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سروش صحت در گفت وگو با «شرق»:

«پژمان» كپى سريال خارجى نيست
 «پژمـان»، يكى از معدود سـريال هاى اين چند سـال بود 
كه توانسـت با مجموعه هاى ماهواره اى و سريال هاى ترك 
رقابت كند. دسـتمايه قـراردادن فوتبـال و حضور پژمان 
جمشـيدى در نقش خودش و البته بـازى غافلگير كننده 
او و متن برادران قاسـمخانى و بده بسـتان هاى روانِ سام 
درخشـانى با پژمان جمشيدى، مجموعه عواملى هستند 
كه در موفقيت اين سـريال نقش داشـتند. اما در اين بين 
نمى توان شـخصيت پردازى خوب كاراكتر پژمان را ناديده 
گرفت؛ چيزى كه باعث شـد حتى كسـانى كـه به فوتبال 
علاقه ندارند بتوانند با فوتباليستى كه موقعيت قبلى اش را 
از دست داده همذات پندارى كنند و باز براى هزارمين بار به 
اين نتيجه مى رسيم كه يكى از دلايل اصلى ريزش مخاطب 
در تلويزيون فقر متن خوب است. گفت وگوى ما با سروش 
صحت مرورى كوتاه بر مجموعه عواملى بود كه «پژمان» را 
به يكى از پربيننده ترين سريال هاى تلويزيون تبديل كرد. 

 با وجود اينكه سريال «پژمان» درباره يك فوتباليست  �
اسـت كه دوره اش به پايان رسـيده امـا در عين حال 
كاراكتر او در قشرهاى ديگر جامعه ما هم ديده مى شود. 
آيا فراگيربودن كنش ها و خواسـته هاى اين كاراكتر در 

قشرهاى ديگر مدنظر شما و نويسنده هاى كار بود؟ 
به هرحال يك فوتباليست قهرمان اين داستان است ولى 
ــى كه زمانى در زندگى اش شهرت يا محبوبيت يا  هركس
ثروت يا يك موقعيت خاص را تجربه كرده و بعد آن موقعيت 
را از دست داده مى تواند با اين كاراكتر همذات پندارى كند. 
به هرحال ما هر حرفى كه مى زنيم خودآگاه يا ناخودآگاه در 
ــما به عنوان  جاهاى ديگر هم بازخورد و نمود دارد. مثلا ش
خبرنگار موقعيتى داريد، ممكن است الان متوجه نباشيد 
ــت بدهيد متوجه مى شويد  ولى اگر اين موقعيت را از دس
چه موقعيت خوبى داشتيد. ما مى گوييم آدم ها حواسشان 
به موقعيت هايشان باشد چون موقعيت ها پايدار و هميشگى 

نيست و روزى تمام مى شود. 
 در قسمت هايى هم سوءاستفاده از موقعيت نشان  �

داده شد، مثل بخش هاى مربوط به كاراكتر اميرحسين 
رستمى. آيا اين قسمت هم ناخودآگاه اتفاق افتاد يا به 

آن فكر كرده بوديد؟ 
اگر اين مساله نشان داده شده خوب است، چون خيلى 
وقت ها آدم ها فكر مى كنند اين موقعيت هميشگى است و 
دوست دارند از آن نهايت استفاده را كنند و اين نوع استفاده 
گاهى به ضرر ديگران تمام مى شود. اگر چنين برداشت هايى 
از كار مى شود به نظرم خوب است و مى تواند يكى از عوامل 

موفقيت كار به شمار بيايد. 
 جايى گفته بوديد پاشـنه آشـيل كار، فوتبال بود؛  �

اما به نظرم پرداختن به زندگى شـخصى يك چهره هم 
چنين وضعيتى داشـت، چون تابه حـال در تلويزيون 
حاشـيه و زندگى شـخصى چهره هاى شناخته شـده 
دستمايه قرار نگرفته بود، مخصوصا در يك كار كمدى... 
ــد و اگر كار  ــت نقطه قوت كار ما باش فوتبال مى توانس
ــاط لازم را برقرار نمى كرد، همان  ــوب درنمى آمد و ارتب خ

مى توانست نقطه ضعفمان باشد. 
  مردم معمولا ذهنيتى ثابت درباره ديگران مخصوصا  �

چهره ها دارند با اينكه حرف و حديث هاى زيادى هم در 
بين عموم وجود دارد. اين شكستن ويترين شخصيتى 
و تقدس زدايـى در ايـن كار براى بيننده جالب اسـت. 

كمدى بودن كار چقدر در اين روند به شما كمك كرد؟ 
تقدس زدايى نبود... 

 منظـورم دورشـدن از ذهنيتى ثابت دربـاره افراد  �
مشهور بود... 

بزرگ ترين كمك، حضور پژمان 
ــيدى بود. او حاضر شد نقش  جمش
ــام پژمان  ــت را به ن ــك فوتباليس ي
جمشيدى بازى كند. ولى واقعا پژمان 
جمشيدى سريال با كاراكتر واقعى او 
خيلى متفاوت است. اينكه پژمان اين 
ــهامت را داشت كه با  جسارت و ش
اسم خودش و با گذشته اى كه دارد، 
شخصيتى را بازى كند كه ربطى به 
خودش ندارد خيلى به ما كمك كرد. 

 از چه نظر ربطى نداشت؟  �
ــك آدم باهوش  ــون پژمان ي چ

است و خانواده اش فرهنگى و متفاوت از آن چيزى است كه 
در فيلم مى بينيد. پژمان آدم بسيار تيزهوش و مردم دارى 

است. 
 اما تم اصلى كار برمبناى معضلى است كه در واقعيت  �

با آن روبه رو بوده، يعنى بالا رفتن سـن و دورشـدن از 
دنياى حرفه اى فوتبال... 

ــتان بود كه پژمان با جسارت و شهامت  اين محور داس
آمد و با اسم خودش اين نقش را بازى كرد. 

 به نظرتان اگر كس ديگرى غير از پژمان جمشيدى  �
ايـن نقـش را بازى مى كـرد آيـا كار به ايـن موفقيت 

مى رسيد؟ 
نه. 
 تم اوليه سريال پژمان طنز است، اما در طول كار ما  �

به موقعيت هـاى كمدى و بلاهت كاراكترها مى خنديم. 
چون تقريبا تمام كاراكترها مقدارى بلاهت دارند. آيا با 

اين تقسيم بندى موافقيد؟ 
فرق طنز و كمدى چيست؟ 

 طنز بيان يك مشـكل اجتماعى به بيانى شـيرين  �
است طورى كه ما را به فكر بيندازد يعنى بيان معضلاتى 
كه روزمره با آنها درگيريم، ولى در كمدى ما به حماقت 
آدم ها در واكنش هايشان مى خنديم. به نظرم پژمان با 
اينكـه رويكرد اصلى اش طنز اسـت و بحران وضعيت 
سقوط يك فوتباليست را بيان مى كند اما لحظات كمدى 

كار را پيش مى برد. بررسى شما چيست؟ 
ــر كارى بتواند با راه هاى مختلف با مخاطب ارتباط   اگ

ــن حرف به عنوان تعريف از  ــت. اگر اي برقرار كند خوب اس
ــحالم كه اين اتفاق افتاده. وقتى ما  كار است، خيلى خوش
ــنده ها و چه من و بازيگران  درحال كار هستيم، چه نويس
ــى مى افتد فكر نمى كنيم. حس  خيلى به اينكه چه اتفاق
صحنه بايد دربيايد. حواسمان به اين نيست كه دقيقا چه 

اتفاقى مى افتد. 
  دوستى و همكارى چند ساله عوامل كار چه تاثيرى  �

در نمود بيرونى آن داشت؟ 
ــت. براى اينكه براى همه ما مهم  خيلى زياد تاثير داش
است كه در كارهاى طولانى بايد سر صحنه به عوامل خوش 
بگذرد. مثل يك خانواده. اگر بين خانواده همدلى باشد همه 
راضى هستند ولى اگر دايم درگيرى و اختلاف نظر داشته 
باشند تبديل به يك خانواده پرتنش مى شوند. ما سال هاى 
ــال است كه با هم كار مى كنيم. ما در محيط كارى بايد  س
ــيم تا بتوانيم كار كنيم  ــبخت باش مثل يك خانواده خوش
ــود هيچ كدام اصلا  ــتى و اعتماد بين ما نب و اگر اين دوس

نمى توانستيم كار كنيم. 
مثـل  � جامعـه  روز  بحران هـاى  كـردن   مطـرح 

خشك شـدن زاينده رود يـا تخريب ابنيـه تاريخى و 
جلوگيرى از تخريب آنها هم خيلى رويكرد خوبى بود... 
ــخصيت را از روى  ــان و مهراب مى گويند اين ش  پيم
خانم بهاره رهنما نوشته اند. خانم رهنما خيلى قلب پاكى 
ــتند كه  دارند و دايم دنبال اين هس
ــركت كنند  ــاى خيريه ش در كاره
ــه فرهنگ و هويت كمك كنند  و ب
ــن كارها  ــدر در پى اي و گاهى آنق
هستند كه به حد افراط مى رسند. 
پيمان و مهراب به شوخى مى گويند 
ما شخصيت واقعى بهاره را كمرنگ 
و تعديل كرديم و تبديل به چيزى 

شد كه مى بينيد. 
�  قبل از كار با پژمان جمشيدى 

تمرين بازيگرى داشتيد؟ 
ــم پژمان  ــا معتقد بودي همه م
ــر مى آيد. ولى ما  ــس اين كار ب از پ

هميشه قبل از تك تك سكانس ها تمرين داشتيم. 
 منظورم قبل از كار است...  �

نه، فقط قبل از شروع متن قسمت اول و دوم را خيلى 
كوتاه دورخوانى كرديم. ولى تمرين ها سر صحنه بود. 

 بازى خوب پژمان جمشيدى به نظرم ضعف خيلى از 
ــوص در كار طنز را بارز مى كند. يعنى از  بازيگران به خص
ــده. منظورم فقط بازيگران اين كار  خيلى ها بهتر ظاهر ش

نيست، كلى گفتم... 
ــن كارهاى ديگر را نديدم، ولى در مجموع من از كل  م
بازى هاى اين كار راضى هستم. من بازى سام را كه مى بينم 
لذت مى برم. بيژن بنفشه خواه به نظرم درجه يك است. خانم 
ــتند. آقاى حريرچيان و  دهقان و رهنما خيلى خوب هس

اردشير كاظمى به نظرم يكى از نقاط قوت كار هستند. 
 يكـى از كارهايى كه شـما كرديد انتخـاب هومن  �

برق نورد و بهنام تشـكر بود كه تبديل به يكى از نقاط 
قوت سـاختمان پزشكان شـد تا جايى كه به يك زوج 
موفق تبديل شـدند، حالا هـم در كنار هم قرارگرفتن 
پژمان جمشـيدى و سـام درخشـانى... اين انتخاب ها 

چگونه اتفاق مى افتد؟ 
ــاى چگينى و مهراب و  ــراى انتخاب بازيگر من و آق  ب
پيمان با هم همفكرى و از نظرات هركس كه به تيم ما اضافه 
شده هم استفاده مى كنيم تا به يك اجماع برسيم و تا وقتى 
همه ما براى يك انتخاب به اجماع نرسيم بازيگرى را انتخاب 
نمى كنيم. اين انتخاب ها حاصل يك مشورت گروهى است. 

 يك وقتـى بـه اين ايـراد مى گرفتند كـه مثلا چرا  �

بازيگران سـينما به تئاتر مى روند يـا برعكس اما الان 
بازى پژمان جمشيدى باعث شد كسى به اين بعد نقدى 
نداشته باشد. فكر مى كنم كيفيت در اين كار باعث شد 
قشرهاى مختلفى كه در موارد مشابه هميشه معترض 

هستند، نرمش بيشترى داشته باشند... 
ــته  ــن هم عقيده ندارم كه يك فرد فقط بايد در رش م

ــد و كار ديگرى انجام ندهد.  تخصصى خودش فعاليت كن
ــت كه كار  ــى كارى را خوب انجام دهد مهم نيس اگر كس
اصلى اش نباشد و همينطور اگر كسى كارى را خوب انجام 
ــراغش رفت، حتى اگر تخصص  نمى دهد به نظرم نبايد س
اصلى اش باشد؛ مثلا نبايد به پزشكى مراجعه كرد كه خوب 

طبابت  نمى كند. 
ــن كار ممكن بود  ــم اي ــتم بگوي ــل مى خواس  در اص
برخوردهاى زيادى را به دنبال داشته باشد، اما كيفيت باعث 

شد اين برخوردها به حداقل برسد... 
درواقع جامعه فوتبال كشور به ما خيلى لطف داشتند، 
چه بازيكنان و چه مربيان و خبرنگاران ورزشى و هواداران 
ــد با لحن صميمى بود. يك  و... چند تا انتقادى هم كه ش
بخشى از اين به خاطر لطف مردم بود كه اين كار را دوست 
داشتند و بخش ديگر حضور خود پژمان بود چون درواقع 

بيشترين شوخى با پژمان شد. 
نوشته هاى انتهاى سريال بيننده را به ياد كارهاى  �

كمدى كلاسيك مى اندازد... 
اين كار براى اين بود كه بيننده تشويق شود تا قسمت 
بعد را ببيند، ضمن اينكه قسمت هايى به كار اضافه شد و 
پايان هاى هر قسمت سر جايى كه مى خواستيم تمام نشده 
بود، براى همين خواستيم نظر تماشاگران را به قسمت بعد 

جلب كنيم. 
 آيا بعد از اين در انتخاب نقش ها به پژمان جمشيدى  �

به عنوان بازيگر فكر مى كنيد؟ 
ــتن كارى با ايمان صفايى  درحال حاضر مشغول نوش
هستيم كه درباره يك خانواده پرجمعيت است و به مرحله 
انتخاب بازيگر نرسيده ايم، بالطبع بر اساس متن بازيگران 
ــى مناسب پژمان باشد حتما  را انتخاب مى كنيم، اگر نقش

به او فكر مى كنم. 
  درسـت اسـت كه «پژمان» تحت تاثير يك سريال  �

خارجى نوشته شده؟ 
ــا گفته اند كه اگر بتوانيم از يك  پيمان و مهراب باره
سريال خارجى استفاده كنيم، اين كار را انجام مى دهيم 
ــت، ولى نه اينكه تحت تاثير  و به نظر من هم اين بد نيس
سريال خاصى باشند. شايد شباهت هايى باشد ولى اينطور 
ــت كه تحت تاثير آن كار نوشته شده باشد. اگر باشد  نيس
ــه بگوييم، چون به نظر هيچ كداممان كار  ابِايى نداريم ك
بدى نيست. مثلا موقع نوشتن سريال پاورچين مى گفتند 
ــان بوده.  ــريال «فرندز» را ديديم و آن كار ته ذهنش ما س
ــد تحت تاثير چيزهايى كه مى بيند قرار  به هرحال هنرمن

مى گيرد ولى نه به طور مستقيم. 

زيرآسمان فيروزه اي

بسترى شدن دوباره 
نورمحمد درپور در بيمارستان

نايى كه ديگر نوايى ندارد
ــت هاى نورمحمد درپور توان زخمه زدن به  � شرق: دس

ــيم هاى دوتارش را ندارد. سكته اى كه قدرت تكلم را از  س
او گرفته است، دست هاى اين استاد مسلم موسيقى مقامى 
خراسان را بى حس و او را در گوشه بيمارستان قائم مشهد 
بسترى كرده است. درپور مهرماه بعد از يك دوره طولانى 
ــم افتتاحيه جشنواره  ــيمى درمانى در مراس بيمارى و ش
ــتاد شهناز خانه هنرمندان  آيينه دار با دوتارش در تالار اس
ــته به دليل  ــت. اما هفته گذش ــى به يادماندنى داش اجراي
ــكته قلبى در بيمارستان سجادى تربت جام و بعد از آن  س
بيمارستان شريعتى مشهد بسترى شد. فاروق درپور، فرزند 
و شاگرد نورمحمد درپور با تشريح وضعيت بيمارى ايشان 
ــرق» گفت: «در بيمارستان گفتند كه دو رگ استاد  به «ش
بسته شده است و بايد با جراحى باز يا بالن اين رگ ها را باز 
كنند. با توجه به جراحى گسترده اى كه در ابتداى امسال 

داشتند تصميم گرفتيم كه برايشان بالن زده شود.» به گفته 
فرزند استاد درپور بعد از انجام اين عمل حالشان بهتر بود 
و به همين دليل خانواده به تربت بازگشتند. اما بعد از چند 
ساعت حالشان بار ديگر به هم مى خورد و مشخص مى شود 
كه دچار عارضه مغزى شده اند و بايد از بيمارستان شريعتى 

به بيمارستان قائم مشهد منتقل شوند.»
ــر درپور در حال حاضر حال ايشان  رو به  به گفته پس
بهبود است اما قدرت تكلم و حركت به سمت چپ بدنشان 
بازنگشته است و بايد با فيزيوتراپى به حالت بهترى بازگردند. 
ــتاد درپور تا امروز همه هزينه هاى بيمارى  خانواده اس
پدر را برعهده گرفته اند. البته پسر او مى گويد كه قول هايى 
ــلامى و موسسه هنرمندان  ــاد اس از وزارت فرهنگ و ارش
پيشكسوت براى هزينه هاى درمانى داده شده است: «آقاى 
عظيمى به ما زنگ زدند و مداركى را خواستند كه برايشان 
فكس كرديم و قرار شد تا هزينه هاى درمانى را واريز كنند.»

ــى،  ــاروق درپور از پيگيرى مداوم محمدرضا درويش ف
پژوهشگر و آهنگساز از حال پدر گفت: «در اين مدت آقاى 
درويشى همراه ما و پدر بودند و هرروز به ما زنگ مى زنند و 
احوالپرس استاد هستند. آنقدر كه ما شرمنده شان هستيم. 

همين طور آقاى على مغازه اى كه پيگير بودند.»

مرجان صائبى

يك فوتباليست قهرمان
 اين داستان است ولى هركسى كه 

زمانى در زندگى اش شهرت
 يا محبوبيت يا ثروت يا يك موقعيت 

خاص را تجربه كرده و بعد آن 
موقعيت را از دست داده مى تواند 
با اين كاراكتر همذات پندارى كند. 
به هرحال ما هر حرفى كه مى زنيم 
خودآگاه يا ناخودآگاه در جاهاى 
ديگر هم بازخورد و نمود دارد 

گزارش روز

جعفرى جلوه، در مراسم معارفه خود: 
اعتبار بنياد فارابى را 

به آن بازگردانيم

ــيار براى بدرقه و احترامى گرم  � ــمى با هداياى بس مراس
براى انتخاب دوباره. مديرى رفت و مدير تازه اى با برنامه هاى 
جديد آمد. اين بار ساختمان بنياد سينمايى فارابى در خانه 
ــلطنه، ميزبان مدير تازه اش بود. محمدرضا  ــابق قوام الس س
جعفرى جلوه كه جايگزين احمد ميرعلايى، در بنياد سينمايى 
فارابى شد براى اهالى سينما ناشناس نيست. او هشت سال 
ــكاندار سينماى كشور بود. حجت االله ايوبى، رييس  پيش  س
ــاير همكارانش در ابتداى اين  ــينمايى مانند س سازمان س
ــكر كرد و درباره ميرعلايى گفت:  ــم از مدير سابق تش مراس
«احمد ميرعلايى در دوران بسيار سخت و سوءتفاهمات بين 
مديران فرهنگى و سينماگران، فارابى را به خوبى هدايت كرد، 
 ايشان كارنامه بسيار خوب و پربارى دارند و بايد دست مريزاد 

گفت.» ايوبى، كار فرهنگى را دشوار خواند و صندلى  مديران 
فرهنگى را جزو صندلى هاى داغ دانست: «در اين بين صندلى 
ــينمايى از همه داغ تر است. اما نتيجه اش خدمت  مديران س
ــت و اين داغى را همه تحمل مى كنند.» رييس سازمان  اس
سينمايى با اشاره به اين نكته كه مراسم توديع و معارفه آغاز 
ــت، گفت: بايد از اين تجربه در جاهاى ديگر استفاده  راه اس
شود. مديران فرهنگى كارآزموده و توانا كم هستند و به اندازه 
ــت و از آنها  ــاز نداريم و بايد قدر مديران فرهنگى را دانس ني
ــينماى كشور  بهره گرفت.  او فارابى را مهم ترين پناهگاه س
ــت و گفت: اميدوارم اين بنياد با سياست هاى درست  دانس
نقش اصلى اش را ايفا كند. سينما نيازمند پاتوق هاى فكرى 
است و سينماگران بايد در كنار هم بنشينند و همديگر را نقد 
كنند، بايد سعى كنيم سينماى ايران را جلو ببريم. سينمايى 
ــنفكران توليد كند راه  كه تنها بخواهد فيلم فاخر براى روش
به جايى نخواهد برد، بايد تلفيقى بين دونگاه به وجود آورد. 
ــاخت و مخاطب را مردم ايران  بايد براى مردم ايران فيلم س
دانست. كسى كه براى مردمش فيلم بسازد به طور طبيعى 
ــنواره ها هم ديده مى شود اما اگر نگاه تنها  فيلمش در جش
براى جشنواره ها باشد توفيقى كسب نخواهد كرد. محمدرضا 
جعفرى جلوه، مديرعامل جديد بنياد سينمايى فارابى مانند 
گذشته سعى كرد حرف هايش را در قالب جملات فلسفى و 
ــعر بگويد. او به اهميت لزوم توجه به اين بنياد اشاره كرد  ش
ــخن از احياى فارابى است. اگرچه پيش از  و افزود: امروز س
ــينماى حرفه اى صيت و صولت آن به قدر  اين در عرصه س
مقدور تعيين يافته و تجلى داشته اما همچنان تا سطح تراز 
فاصله ها بسيار است و لاجرم بايد بار ديگر بنيادى كارآمد در 
سينما ايفاى نقش كند.  جعفرى جلوه گفت: «امروز اينجاييم 
ــينمايى فارابى را به فارابى بازگردانيم و با  تا اعتبار بنياد س
ــش خصوصى  ــى احياگر بخ ــت هاى حمايت ــاذ سياس اتخ
ــيم و به جاى  ــينماى ايران باش ــده توليدات س و ارتقا دهن
سياست هاى سطحى محفلى و جزيى با باززايى سرمايه هاى 
حياتى بنياد و بازگرداندن ميدان عمل جداافتاده فارابى را و 
سينماى ملى را احيا كنيم.» سيداحمد ميرعلايى، مديرعامل 
سابق فارابى متنى را خواند كه در قسمت هايى از آن نوشته 
بود: «خدمتگزارى در عرصه فرهنگ يك محبت است و من 
كوشيدم در اين مدت خدمتگزارى شايسته براى سينماى 

ايران باشم و آنچه تحويل گرفتم به خوبى تحويل دهم.» 

دنيا عيوضى

هفت جهان

آكادمى «اسكار» نحوه راى دهى را «آنلاين» مى كند
كلمه عبور را فراموش كن

ــت ويژه در  � ــكار 2013 را يك موفقي نيما توسـلى: اس
ــم بود  ــم مى دانند. در اين مراس ــخ برگزارى اين مراس تاري
ــد جايزه بهترين فيلم را به دست آورد  كه «آرگو» موفق ش
تا «بن افلك» در مقام بازيگر و كارگردان، جايزه اى كه خيلى 
ــروصدا بود را از آن خود كند. اما اتفاق مهمى كه  هم پرس
ــنواره افتاد، مربوط به تلاش هاى اوليه آكادمى  در اين جش
ــتند حدود شش هزارعضو  ــود كه توانس هنر و علوم مى ش
ــتين بار در تاريخ  ــده خود را وا دارند تا براى نخس راى دهن
اين آكادمى، در انتخابات براى ارايه جوايز به صورت آنلاين 
راى دهند.  اما اين شيوه راى گيرى، موج اعتراضات را روانه 
آكادمى كرد. مهم ترين ايرادى كه به اين شيوه گرفته شد، 
ــوارى در نحوه راى دهى در سيستم آنلاين بود. امسال  دش
ــكار 2014، قرار است اين سيستم ساده تر شود و به  در اس
همين دليل به اعضاى راى دهنده گفته شده تا الان، يعنى 
ــم، در سايت ثبت نام كرده و  دوماه مانده به برگزارى مراس
نام خود را ثبت كنند؛ سايتى كه گفته شده امكان فعاليت 
در آن ساده تر از سال قبل است.  هنگام ثبت نام، اعضا بايد 
انتخاب كنند كه ترجيح مى دهند آنلاين راى بدهند يا روش 
كاغذى را انتخاب مى كنند. اين در حالى است كه آكادمى از 
آنها خواسته تا شيوه انتخاب الكترونيكى را برگزينند.  روش 
امسال برخلاف روش سال قبل، كه هر يك از اعضا مجبور 
بودند ابتدا نام كاربر و كلمه عبور را انتخاب كنند، صرفا از آنها 
مى خواهد تا يك بار به صورت آنلاين ثبت نام كنند. از طرف 
ديگر آكادمى به اعضاى راى دهنده قول داده كه در سايت 
ساده شده امسال اگر هر يك از اعضا كلمه عبور خود را از ياد 
ببرد، به راحتى مى تواند يك كلمه عبور جديد درست كند و 

مجبور نيست به بخش خدمات مشترى مراجعه كند. 
نكته جالب ديگر اسكار 2014 اين است كه راى دهندگان 
برخلاف سابق ديگر براى ثبت نام مجبور نيستند علاوه بر 

كلمه عبور، شماره اختصاصى خود را وارد كنند. 
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